
37

نقش نيّت در فعل و هدف اخلاقی، از ديدگاه امام محمد 
غزّالي 

اولياء شعباني1

چیکده 
تعاملات  در  و  می دهند  انجام  زیادی  كارهاي  خود  زندگی  در  انسان ها 

بودن  غیر اخلاقی  یا  اخلاقی  درباره‌ي  متفاوتی  قضاوت های  کیدیگر،  با  خود 

رفتار های خود و دیگران دارند. از سويی نیز اختلاف در هدف اخلاقی، سبب 

به وجود آمدن مکتب های مختلف اخلاقی گردیده است. اخلاق هنجاری کیی 

از شاخه های اصلی فلسفه‌ي اخلاق می باشد که به این موضوع پرداخته است 

غایتگرایی  نظریه‌ي  دو  در  را  بحث  این  غزالی،  جمله  از  اخلاق،  فیلسوفان  و 

و وظیفه گرایی بررسی کردهاند؛ امام محمد غزّالی در بررسی های خود، با 

توجه به نقشی که برای نیت در فعل اخلاقی قائل مي‌باشد و علاوه بر حسن 

است  عبارت  اخلاق  که  دارد  عقیده  میک ند،  تأیکد  فاعلی  حسن  بر  فعلی، 

از اعتدال، یعنی انسان با کمک گرفتن از عقل و شریعت )وحی( و الگو قرار 

دادن بزرگان و الگوهای صالح و کامل مانند رسول اکرم، حد وسط امور و 

1 . کارشناس ارشد مدرسی معارف، گرایش اخلاق و دانش آموخته ی حوزه ی علمیه قم.
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افعال را مي‌شناسد و با عمل به حد وسط، به سعادت و فضیلت دست میی ابد. هر 

افعال اخلاقی است  انجام گیرد، جزو  افعال  با نیت رسیدن به عدالت در  عملی که 

و مراعات حد وسط و اعتدال با هدف دستی‌ابی به غایت نهایی و سعادت واقعی، 

با  ارسطویی،  فضیلت گرایی  از  پيروي  با  غزالی،  این که  نتیجه  مي‌باشد.  الهی  قرب 

روکیردی عارفانه، در پی رسیدن به هدف و غایتی الهی به نام قرب الهی است و آن 

را هدف اخلاقی می داند و هر كاري که به نیت رسیدن به این هدف انجام گیرد، 

اخلاقی خواهد بود. 

کلیدواژه ها :
نیت، اخلاق، هدف، فعل اخلاقی، هدف اخلاقی، قرب الهی 

 
مقدمه

هر نظام اخلاقی اهدافی‌ برای رعایت قوانین اخلاقی، همچنین تحقق فعل اخلاقی 
ترسیم کرده است که از فاعل اخلاقی در آن نظام انتظار می رود که آن اصل اخلاقی 
را به نیت رسیدن به آن هدف رعایت کند. در این نوشتار تلاش شده است که به 
بررسی »معیار فعل اخلاقی« پرداخته و به طور مشخص، به این سؤال مفروض که 
امام  فرزانه،  اندیشمند  دیدگاه  از  اخلاقی چیست؟«،  و هدف  فعل  در  نیت  »نقش 

ابوحامد محمد غزالی، پاسخ گفته شود. 
در پی آنیم که بدانیم نیت برای تمیز فعل اخلاقی از فعل غیراخلاقی چه نقشی 
را ایفا میک ند و با بررسی نقش نیت در فعل اخلاقی، تبیین مشخصی از تأثیر نیت 

در تعیین »هدف اخلاقی« داشته باشیم.
در پاسخ به این پرسش، مکتب های مختلف اخلاقی، چه در گذشته و چه امروز، 
معیاری  و  ملاک  اخلاقی،  فعل  برای  کی  هر  و  گرفته  پيش  در  مختلفی  مواضع 
خاص بیان کرده اند. مهم ترین این مکتب ها عبارت‌اند از: مکتب مبتنی بر لذّت، نفع 

شخصی، نفع عموم، عاطفه، وجدان، امر الهی و ... . 
در ادامه، قواعد و اصول حاکم بر افعال اخلاقی مورد بحث قرار می گیرد. 
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مفاهيم و اصطلاحات 

1. فعل طبیعی و فعل اخلاقی
کارهای انسان ها را به دو بخش تقسیم میک نند: افعال طبیعی، افعال اخلاقی )اعم 

از فضايل و رذايل(. 
انسان افعال طبیعی را در دفع زیان و جلب لذّت انجام می دهد، مانند آب نوشیدن، 

غذا خوردن و خفتن.2
فعل  مي‌گوييم  وقتي  البته  مي‌گيرد؛  قرار  طبيعي  فعل  مقابل  در  اخلاقي  »فعل 
كرد:  تعبير  مي‌توان  دو جور  را  اين  مي‌گيرد،  قرار  فعل طبيعي  مقابل  در  اخلاقي 
يكي اين كه بگوييم فعل اخلاقي يعني فعل ضد‌طبيعي، يعني هر فعل كه برخلاف 
البته اين تعبير مورد قبول ما نيست؛  طبيعت و بر ضد اقتضاي طبيعت باشد كه 
از نظر ما لازم نيست كه حتماً ملاك فعل اخلاقي، بر ضد طبيعت بودن آن باشد. 
آدم مرتاض را، كه به خود رنج مي‌دهد و برخلاف طبعش رفتار مي‌كند، نمي‌گوييم 
اين نمي‌تواند  نه،  انجام داده فعلش اخلاقي است؛  بر ضد طبيعت  كه چون كاري 
مقياس باشد. تعبير ديگر اين است كه بگوييم فعل اخلاقي يعني فعل غير‌طبيعي. 
وقتي مي‌گوييم غير‌طبيعي، مقصود ضد‌طبيعت نيست، بلكه مقصود از افعال طبيعيِ 
مغاير با افعال طبيعي، يعني نوع ديگری از فعل‌هاست؛ غير از كارهايي كه مقتضاي 
طبيعت بشري است و بشر به حكم ساختمان طبيعي اش انجام دهد. هر كاري را كه 
انسان به حكم ساختمان طبيعي اش انجام دهد، فعل طبيعي است و فعل اخلاقي 

فعل غير طبيعي است«.3
    

2. اخلاق در لغت
»اخلاق« بر وزن »افعال«، کلمه ای عربی و جمع واژه‌ي »خُلُق« بر وزن افق یا 
»خُلق« بر وزن قفل است که به معنای سجیه و خوی، سیرت و باطن آمده است، 
همان صورت  خُلق  انسان. پس  طبیعت  یعنی  خلیقه،  معنای  به  »خَلق«  برخلاف 

2. علی حق شناس، فضیلت و رذیلت در اخلاق اسلامی، ص ‌20.
3. مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص61.
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باطن در برابر شکل ظاهری انسان که »خَلق« بدان دلالت دارد، می باشد.4
باطنی  نیرو و سرشت  به معنای  خُلق،  اصفهاني می نویسد: »اخلاق جمع  راغب 
انسان است که تنها با دیده‌ي بصیرت و غیرظاهر درک مي‌شود. در مقابل، خَلق، به 

شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می شود«.5
معنی  به  لغت  در  که  خُلُق  و  خُلق  جمع  »اخلاق  می‌نویسد:  تاج العروس  مؤلف 
خوبی، مروّت و عادت آمده و منظور از آن صفات باطنی و درونی انسان است، چنان 
که منظور از خَلق، صفات ظاهری مانند زیبایی و مانند آن است و هر کی دارایِ 
صفات حسنه و قبیحه مي‌باشد. البته ثواب و عقاب به اوصاف صورت باطنی بیش‌تر 

از اوصاف صورت ظاهری تعلق می‌گیرد«.6
غزالی درباره‌ي واژ‌ه‌ي »خلق« می گوید: خُلق و خَلق دو کلمه ای هستند که با هم 
به کار می روند و گفته می شود: »فلانٌ حَسن الخُلق والخَلق«؛ یعنی فلانی باطن و 
ظاهرش خوب است. پس، مراد از خَلق، صورت ظاهری و مراد از خُلق، صورت باطنی 
فرد می باشد. و این به خاطر آن است که انسان مرکب است از جسم و جسدی که با 
چشم سر دیده میشود و روح و نفسی که با چشم دل و درون دیده می شود و برای 
ر است و نیز هیئتی از  هرکدام از این دو هیئت و صورتی از زشتی ها و قبایح متصوَّ
خوبی ها و زیبایی ها. در این میان، جسم مربوط است به »خاک« که از آن آفریده 
شده و روح و نفس مربوط است به »رب العالمین«.7  غزالی می گوید: روح و جان که 
با چشم دل درک می شود از جسم ارزنده تر است؛ به همین خاطر خداوند امر روح 

را با نسبت دادن به خودش بزرگ شمرده و فرموده است:
يتُه و نفختُ فيه مِن روحی...(.8 )إنی خالقٌ بشراً مِن طينٍ فإذا سوّّ

4 . ابی‌الفضل جمال‌الدین محمدابن مکرم، ابن منظور، لسان‌العرب، تصحیح و تعلیق علی شیری، ج4، ص 193 و 
194؛ محمد، معین، فرهنگ معین، ذیل واژه‌ي خلق.

5. حسین‌بن محمد الراغب‌اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 159.
6 . محمدمرتضی الزبیدی، تاج‌العروس عن جواهرالقاموس، ذیل واژه‌ي خلق؛ فرهنگ عمید، ص 98.
7. ابوحامدمحمد غزالی، احیاءالعلوم، ترجمه ی مؤیدالدین خوارزمی، ربع منجیات، جزء 3، صاد:71. 

8 . همان، صاد:71و 72.
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3. اخلاق در اصطلاح
معنای این واژه در فرهنگ عالمانِ اخلاق، نزدکی به معنای لغوی و برگرفته از آن 

است. عالمان اخلاق معانی اصطلاحی متعددی برای »اخلاق« بیان کرده‌اند.
3-1. »خُلق حالی است برای نفس که او را به سوی کارهای خاص خودش بدون 

اندیشه و در نگریستن فرا می‌خواند«.9
این حالت استوار درونی ممکن است در فردی به طور طبیعی، ذاتی و فطری وجود 
داشته باشد، مانند کسی که به سرعت عصبانی یا به اندک بهانه ای شاد می شود. 
منشأهای دیگر خُلق، وراثت و تمرین و تکرار است، مانند این که نخست با تردید و 
دودلی اعمال شجاعانه انجام می دهد تا به تدریج و بر اثر تمرین، در نفس او شجاعت 

به وجود می آید، به گونه‌اي که از این پس بدون تردید، شجاعت می ورزد.10
3-2. »خلق عبارت از هیئت خاصی است که در ما رسوخ و ظهور می نماید و به 
اندیشه و فکر نمی شویم و  نیازمند‌  انجام می‌دهیم و  افعال را به آسانی  کمک آن 
هرگاه هیئت مزبور به طوری ظهور کند که افعال پسندیده از آن ناشی شود، چیزی 
که مورد رضایت عقل و شرع باشد، آن را خوی نکی می‌نامند و اگر برخلاف انتظار 

از آن کارهایی نکوهیده سر بزند، آن را خوی زشت می‌گویند...«.11
غزالي اخلاق را اين‌گونه تعریف ميک‌ند: »هيئت و حالتي راسخ در نفس است که 
در ظل آن حالت، رفتار آدمي توأم با رواني و آساني و بدون نياز به انديشه و تأمل 
انجام مي‌گيرد. اگر اين حالت نفساني زمينه ی صدور افعالي باشد که عقلًا و شرعاً 
نيکو و ستوده است، اين حالت را خلق نيکو مي‌نامند. و چنانچه بازده اين حالت 
عبارت از افعال زشت و ناستوده باشد حالتي را که منشأ صدور چنين افعالي است 

خلق بد مي‌نامند«.12
در ادامه، غزالی چهار مفهوم را در فهم و برداشت درست از معنای اخلاق بیان 

میک ند که آن چهار مفهوم عبارت اند از:

9. احمدابن محمد ابن مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق، ص 115: » الُخلق حالٌ للنفس داعیةٌ لها الی افعالها 
من غیر فکرٍ و لا رویّةٍ «. قید »راسخ« صریحاً در تعریف مسکویه نیامده، اما از دنباله کلام او دانسته می شود که مقصود 

او از »حال« همان »ملکه«، یعنی هیأت راسخ در نفس است.
10. محمدمهدی نراقی، جامع السعادات، ج1، ص 22.

11. ر.ک: سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ج2، ص 224.
12. ابوحامدمحمد غزالی، احیاءالعلوم، جزء 3، ص71. 
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1. رفتار زيبا و زشت؛
2. توانايي بر انجام آن دو؛

3. شناسايي آن دو؛
4. حالتي در نفس که از رهگذر آن، گرايشي فراسوي يکي از آن دو عمل پديد 

آيد و يکي از آن دو عمل ـ زيبا يا زشت‌ـ براي او هموار گردد.
اخلاق از نظر غزالي عبارت از صِرف عمل و يا مجرد رفتار نيست. چه بسا شخصي 
که داراي خُلق جُود و سخا است، ولي به علت نداري و يا وجود موانع، بذل و بخشش 
نميک‌ند. چه بسا کسي که گرفتار خُلق بخل مي‌باشد، ولي به خاطر انگيزه ی شهواني 
و يا ريا و تظاهر، بذل و بخشش مي‌نمايد. اخلاق همچنین صرفاً عبارت از قدرت و 
توانايي نيست؛ زيرا نسبت و رابطه ی قوت و قدرت به اعطا و عدم آن ـ و بلکه نسبت 
آن به هر دو امري که ضد هم هستندـ مساوي است. هر فردي فطرتاً توانا بر اعطا 
و امساک آفريده شده است. همچنين اخلاق عبارت از صِرف شناخت و معرفت کار 
زشت و زيبا نمي‌باشد، زيرا شناخت آدمي نسبت به کار زشت و زيبا با يک روال 
از مفهوم چهارم است و آن حالتي است که  صورت مي‌گيرد. پس، اخلاق عبارت 

نفس به واسطه ی آن آمادگي مي‌يابد تا امساک و يا بذل از آن صادر گردد.13
اکنون با توجه به اصطلاحاتی که آموختیم، »خُلق« را تعریف میک نیم:

»خُلق ملکه ای نفسانی است که باعث می شود افعال خاصی از انسان به سادگی 
و بدون نیاز به فکر و تأمل صادر شود«. خُلق نکیو یعنی صفات نفسانیِ پایدارِ نکیو 
بد  خُلق  و  است  »فضیلت«  نکیو  خُلق  بد.  پایدارِ  نفسانی  یعنی صفات  بد  خُلق  و 

»رذیلت« نام دارد.14

13. ابوحامدمحمد، غزالی، احیاءالعلوم، جزء 3، ص71و72. 
14 . برای روشن تر شدن مطلب، آشنایی با چند اصطلاح لازم است:

الف. ملکه
انسان موجودی دو بعدی، یعنی مرکّب از بدن مادی و نفس غیرمادی است. هر کی از این دو جزء وجودِ انسان، 
حالات و صفاتی دارند؛ براي نمونه، بدن مادی انسان‌ها را این گونه تعریف میک‌نیم: انسانِ بلندقامت یا کوتاه‌قامت، 

انسان سفید‌رو یا سبزه‌رو و انسان مجروح یا انسان سالم و... .
همان‌گونه که از نمونه‌هاي بالا پیداست، حالت ها و صفات بدن مادی انسان ها برخی تفسیر ناپذیرند و یا به کندی 

تغییر میک نند.
حالات و صفات نفس انسان نیز دو گونه اند: برخی به سرعت دگرگون می شوند و برخی دیگر پایدار هستند. صفات 
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4 . نیت
از  افعال ماضي و مضارع »نوي‏«، »ينوي‏«  مانند »خيفه‏«، مصدر است كه  نيت 
آن مشتق مي‏شود. واژه‌ي »نيت‏« در كلام عرب، به معناي اسمي نيز به كار رفته 
است؛ از اين‌رو، در روايات، به صورت جمع يعني »نيات‏« آمده است. النية، آهنگ، 
قصد، نيت، امر، مطلب، حاجت، نياز، جايي كه مسافر به طرفش حركت مي كند، 
ج نيات.15 در المحیط نیز به معنای قصد آمده است.16  همچنین در معجم‌الوسیط 
ةً:  قَصَدَهُ و عَزَم علیه«.17 جوهري در  نیت به معنای »عزم« آمده است؛ »والامرَ نیّّ

صحاح‌اللغة مي گويد: »نيت يعني تصميم قطعي«.18  
در کتاب های لغت فارسی نیز نیت در معانی زیر به کار گرفته شده است. دهخدا 
نیت را به نقل از »غیاث‌اللغت« به معنای اراده گرفته، همچنین آن را به معانی عزم، 
قصد، آهنگ، اراده، اندیشه، آنچه از قصد که به دل گیرند، معرفی و جمع آن را نیات 

پایدار نفس، به سادگی تغییر نمیک ند. این صفات در اثر تکرار اعمالی خاص در انسان پدیدار می شوند. اگر کسی 
بخواهد صفت پایداری‌ در نفس خویش پدید آورد، باید اعَمال متناسب با آن صفت را بسیار تکرار کند. در اثر تکرار 
این اعمال، صفتی پایدار در نفس پدید می آید که آن را »مَلَکه« می نامند. پس، ملکه همان صفت پایدار در نفس 

انسان می باشد.
ب. فضیلت و رذیلت

ملکات نفس انسان منشأ افعال نکی و بد او هستند. ملکاتی که منشأ افعال نکیو هستند، »‌فضیلت« نامیده می شوند 
و ملکاتی که منشأ افعال بد هستند، »‌رذیلت« نام دارند. فضایل موجب کمال انسان و نکیی دنیا و آخرت او هستند و 
رذایل، انسان را از کمال واقعی دور میک نند و دنیا و آخرت او را تباه می سازند. )‌ر.ك: محمد، فتحعلیخانی، آموزه های 

بنیادین علم اخلاق، ج 1، ص 16.(
خواجه نصیر در اخلاق ناصری فضیلت را مانند مرکز دایره مي‌داند و رذايل را مانند نقاط بی شمار اطراف آن تلقی 
می نماید و نتیجه می گیرد که در برابر هر فضیلت، رذیلت های بی شماری است و نیز فضیلت را به مانند حرکت خط 
مستقیم می داند و رذیلت را انحراف های بی شماری می داند که از آن خط مستقیم صادر می شوند؛ بنابراین، نتیجه 
می گیرد که ادراک فضیلت در میان رذیلت های فراوان، بسیار مشکل است و اخباری را که حاکی از بار کیتر از مو 
بودن و تیزتر از شمشیر بودن صراط الهی هستند، بدین معنا ارجاع می دهد.) ر.ك: خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق 

ناصري، ]بي‌جا[، ص 117.(
15 . لويسن معلوف، فرهنگ جديد عربي به فارسي منجدالطلاب، ترجمه‌ي محمد بندرريگي.

16 . سید‌ابوالحسن فهری، المحیط، ذیل واژه‌ي نیت.
17 . ابراهیم مصطفی و همکاران، المعجم‌الوسیط، ذیل واژه‌ي نیت.

18 . يوسف قرضاوي، نيت و اخلاص، ترجمه‌ي عمر قادري، به نقل از صحاح‌اللغة.
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بیان میک ند.19 همچنین به معنای تصمیم قطعی گرفتن آمده است.20
واژه‌ي »نيت‏« در مقام استعمال، دارای معانی متعددی است:

4-1. به معناي اسمي به كار مي‏رود و مراد از آن، غايتي مي‌باشد كه فاعل از فعل 
خود آن را در نظر گرفته است؛ مي‏گوييم: »نيت ‏شما در اين ‏حركت چيست؟« و 
پاسخ داده مي‏شود: »زيارت دوستان‏«. در اين‏ جا مي‏توان گفت: »زيارت دوستان‏«، 
نيت ماست؛ بنابراين، در اين استعمال، »نيت‏« به معناي مصدري يعني نيت كردن 

نيست، بلكه به معناي »منوي‏« مي‌باشد.
4-2. استعمال دوم »نيت‏« در معناي مصدر است كه از آن، فعل مشتق مي‏شود. 
به كار  التفات و خطور ذهني  به معناي توجه،  4-3. »نيت‏« در استعمال سوم، 
مي‏رود و بيش‌تر هنگام انجام عبادات مطرح مي‏شود؛ براي نمونه، به هنگام انجام 
نماز از كسي مي‌پرسيم: »آيا نيت كرده‏اي يا خير؟« در اين‏جا، مقصود اين است كه 
آيا شخص مذكور در ابتداي انجام نماز، خصوصيات فعل و قصد نهايي از آن، يعني 

قرب الهي را به ذهن خود خطور داده است يا نه؟ 
معنایی که از نیت در این مقاله مراد است همان معنای اول، یعنی معنای اسمی 

نیت، مي‌باشد.
ناپسند  و  پسنديده  به  نیت،  به  توجه  با  است،  واحد  داراي صورت  كه  هر شيء 
تقسيم مي گردد، مانند توكل و عجز، حب خدا و حب غير‌خدا، هديه، رشوه ‌و... . در 
تمام اين كلمات، اوّلي پسنديده و مقابل آن ناپسند است، در صورتي كه شكل، يكي 

است و فقط نيت است که آن را تغيير مي دهد.21
به  و قصدی است که موجب  اراده  نیت،  این عقیده است که حقیقت  بر  غزالی 
کار بردن قدرت باشد.22 توضیح اینک ه تمام کارهایی که از انسان سر می‌زنند، به 
سه چیز احتیاج دارند: دانایی، اراده و قدرت.23 وقتی که انسان می‌‌خواهد کاری را 
شروع کند، اول باید از آن آگاه شود و شناسایی حاصل کند و همین شناسایی است 

19 . علی اکبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، ذیل واژه‌ي نیت.
20 . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه‌ي نیت. 

21 . ر.ک: محسن غرویان، کاوشی درباره ی نیت، فصل‌نامه‌ي معرفت، ش 32.
22. ابوحامدمحمد غزالي، الاربعین، ترجمه برهان‌الدین حمدی، ص 218.

23. ابوحامدمحمد غزالي، احیاءالعلوم، پیشین، جزء4، ص482.
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که اراده و قصد انجام دادن کار را در انسان ایجاد میک‌ند و اراده قدرت را به کار 
می‌اندازد، قدرت انسان، که اعضا را به حرکت وادار میک‌ند، خدمت گزار اراده است؛24 
به عنوان مثال، میل به خوردن غذا به طور طبیعی در انسان وجود دارد و گاهی 
این میل در حال رکود و نهفته است، ولی اگر غذایی را ببیند و از وجود آن آگاهی 
حاصل کند و بداند که این غذا موافق طبع اوست، میل به خوردن در او تحرکی و 
ظاهر می‌شود و دست به سوی طعام دراز میک‌ند. حرکت دست به واسطه ی نیرو 
و قدرتی است که در اعضای بدن وجود دارد و این قدرت از میل و اراده ی خوردن 
غذا اطاعت میک‌ند و فرمان بردار آن می‌باشد و انگیزه و باعث میل به غذا، اطلاع و 
آگاهی از وجود غذاست که به وسیله ی ادراک حس حاصل شده است؛ از این رو، 
خداوند میل و رغبت و اراده را در انسان آفرید. مقصود از اراده، پدید شدن انگیزه در 
نفس و توجه قلبی به سوی مقصد است و در او قدرت و اندام های متحرک آفرید تا 

به وسیله ی آنها بر غذا دست یابد.25
از توضیحات بالا معلوم شد که نیت عبارت است از »میل و رغبتی قطعی« که 
نیروی بدن را به کار می‌اندازد. پس کسی که به قصد غارت و به دست آوردن مال 
به جهاد می‌رود، نیتش همان قصد غارت است و اگر به قصد ثواب آخرت به جنگ 
برود، نیت او ثواب اخروی می‌باشد. در این صورت نیت، همان اراده است که سبب 

اقدام بر عمل می‌شود.26
شاهد بر کیی دانستن نیت و اراده، عبارتی است که خودِ غزالي درباره ی حقیقت 

نیت در احیا بیان میک ند:
»اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة علی معنی واحد؛ بدان که نيت و 

اراده و قصد، الفاظي مترادف براي يک معنايند«.27
در اين بيان، غزالي نيت را همان اراده و قصد مي‌داند. 

همچنین مي‌نويسد: 
»هو حالة وصفه للقلب کیتنفها أمران: علم و عمل؛ العلم یقدمه لأنه أصله و شرطه؛ 

24. همان، ص483.

25. همان، ص483.
26. ابوحامدمحمد غزالي، الاربعین، پیشین، ص 218و219.

27. ابوحامدمحمد غزالي، احیاءالعلوم، پیشین، جزء4، ص482. 
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نيت عبارت از حالت و صفتي است براي دل که دو امر، آن را احاطه کرده و آن دو 
امر، علم و عمل است. علم مقدم بر عمل است؛ چه آن اصل و شرط آن است و عمل، 

تابع علم و ثمره و نتيجه ی علم است«.28
یا در جایی دیگر می نویسد: 

»واعلموا أن النية ليست هي قول القائل بلسانه نويتُ، بل هو انبعاث القلب«.29
در جایی دیگر می بینیم وقتی غزالي از واردات قلبی بحث میک ند، نیت را این گونه 

تبیین می نماید: 
از  عبارت اند  مي‌شود،  وارد  آدمي  دل  بر  که  حالتي  يا  قلبي  واردات  »نخستين 
مي‌سازد؛  سرگرم  خود  به  را  فرد  قلب  که  عواملي  يعني  خلجان‌ها«،  و  »خاطره‌ها 
چنانک‌ه مثلًا اگر به ذهن آدمي قيافه و چهره ی زني خطور نمايد که پشت سر او 
در راه است، اگر سر برگرداند، مي‌تواند او را ببيند. از این خاطر به »حدیث نفس« 

تعبیر میک نیم.
دومين واردات قلبي او عبارت از هيجان تمايل او به نگريستن است که عبارت 
از همان تحرک و جنبش شهوت و تمايل اوست که در طبع انسان قرار دارد. اين 
هيجان از همان خاطر نخست بر مي‌خيزد که ما آن را »ميل طبع يا تمايل طبيعي« 

مي‌ناميم.
اين  است  »بايسته  مي‌دهد:  فرمان  قلب  به  که  است  اين  قلبي  واردات  سومين 
بايد به چهره ی آن زن بنگرد، زيرا صرف پديد آمدن  انجام گيرد«، يعني  حرکت 
تمايل در طبع آدمي ـ مادامي که موانع برطرف نگردد ـ نمي‌تواند اهتمام و آهنگ 
انسان را برانگيزد، چون گاهي ممکن است خيال يا ترس، مانع التفات و نگريستن به 
آن زن گردد. اين موانع ممکن است به مدد تفکر و تعقل از ذهن آدمي سترده شود. 
بديهي است که چنين تأملي به ‌وسيله ی عقل انجام مي‌گيرد و حالتي در انسان به 
هم مي‌رسد که آن را »اعتقاد« مي‌نامند و اين اعتقاد، پي آمد خاطر نخست و هيجان 

تمايل مي‌باشد.
چهارمين واردات قلب آدمي در رابطه با مثال مذکور، عبارت از مصمم ساختن عزم 
و اراده و ايجاد قاطعيت در التفات و نگريستن به چهره ی آن زن است و اين همان 

28. همان، ص482.
29 . همان، ص495. 
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چيزي است که ما آن را »اهتمام به عمل و قصد و نيّت« مي‌ناميم. گاهي اين اهتمام 
داراي مبدئي ضعيف و کم توان مي‌باشد، ولي وقتي قلب آدمي به خاطر و انديشه و 
واردات نخست يعني حديث نفس گوش فرا مي‌دهد تا آن جا ادامه مي‌يابد که ميان 
آن و نفس آدمي کشمکش و تجاذبي طولاني به هم مي‌رسد و متعاقب آن، اهتمام 

آدمي شدت يافته و به صورت اراده ی قطعي در مي‌آيد«.30
ترسيم ميک‌ند که هر  به طور عموم  را  رواني  مثال، جنبش  اين  غزالي در طي 

انساني ـ اعم از متدين و غير متدين‌ـ اين مراحل را در رفتار خود طي ميک‌ند.

اراده از دیدگاه غزالی
به  نگاهی  با  می داند.  قلب«  »انبعاث  را  نیت  غزالی  شد،31  ملاحظه  همچنانک ه 
نوشته های غزالی، راجع به معنای اراده نیز همین معنی را شاهد هستیم، یعنی وی 

معتقد است اراده همان نیت با اهتمام بیش تر و شدیدتر در عمل می باشد.
توضیح بیش تر اینک ه غزالی در بیان حقیقت نیت این گونه گفت:

والعضو لايتحرک  التناول،  به  يتم  المتحرکة حتی  والاعضاء  القدرة  له  »فخلقت 
الباعثة، والداعية تنتظر العلم والمعرفة أو الظن  بالقدرة، والقدرة تنتظر الداعية  الا 
المعرفة  جزمت  فاذا  له،  موافقاً  الشیء  کون  نفسه  فی  يقوی  أن  هو  و  والاعتقاد 
عنه  آخر صارف  باعث  معارضة  يفعل، وسمت عن  أن  لابدّ  و  موافق  الشیء  بأن 
انبعثت الاراده و تحقق الميل، فاذا انبعثت الارادة انتهضت القدرة لتحريک الاعضاء 
عن  عبارة  فالنية  والمعرفة.  الاعتقاد  لحکم  تابعة  والارادة  للارادة،  خادمة  فالقدرة 
هو  ما  الی  والميل  الرغبة  بحکم  النفس  انبعاث  و  الارادة  المتوسطة و هی  الصفة 
موافق للغرض إما فی الحال و اما فی المآل. فالمحرک الاول هوالغرض المطلوب 
والنية،  هوالقصد  والانبعاث  المنوی،  هوالمقصد  الباعث  والغرض  هوالباعث،  و 
وانتهاض القدرة لخدمة الارادة بتحريک الاعضاء هوالعمل؛ خداوند در او قدرت و 
اندام های متحرک آفرید تا به وسیله ی آنها بر غذا دست یابد و اعضا بدون قدرت 
به حرکت در نمی آیند و قدرت محتاج به انگیزه و انگیزه نیازمند علم و معرفت یا 
ظن و اعتقاد قوی است به این که فلان چیز موافق حال اوست. هنگامی که شناخت 

30. همان، جزء3، ص55. 
31 . ر.ک: تعریف نیت از دیدگاه غزالی.

قی
خلا

ف ا
هد

 و 
عل

ر ف
ت د

 نيّ
ش

 نق
...

...
...

...
...

...
...

..



48

قطعی حاصل شود که فلان چیز موافق طبع اوست و ناگزیر باید آن را انجام دهد 
و از معارضه با انگیزه ی دیگری که مانع او شود، مصون است اراده ی او برانگیخته 
می شود و رغبت او تحقق میی ابد و هنگامیک ه اراده برانگیخته شد، قدرت اندام ها را 
به حرکت در می آورد. پس قدرت، خدمتگزار اراده و اراده تابع حکم اعتقاد و معرفت 
است؛ لذا نیت همان صفتی است که در میانه ی این عوامل وجود دارد و عبارت است 
از اراده و برانگیختن نفس به حکم رغبت و میل به چیزی که در حال یا آینده موافق 
مقصود اوست. پس هدف مطلوب، محرک نخستین و همو انگیزه ی عمل است و 
آنچه غرض و انگیزه است، مقصد نیت می باشد و قصد و نیت همان برانگیخته شدن 
برای عمل است و عمل عبارت است از برانگیخته شدن قدرت برای خدمت به اراده 

از طریق به جنبش درآوردن اندام ها«.32

5. هدف در لغت33
در کتاب العين، هدف به معناي غرض و شئ برجسته و برافراشته‌اي که بلند‌منظر 
‌باشد، تعريف شده‌ است؛34 به عبارت ديگر، هر چيزي که به خاطر درشتي و برجستگي 

به چشم بيايد و مورد نظر قرار بگيرد، »هدف« ناميده شده است.
صاحب لسان العرب مینویسد: »هدف به معناي نقطه‌اي بلند است ‌ـ خواه بلندي، 
زيرا هدف،  به آن غرض هم مي‌گويند،  و  ـ  باشد  يا کوه  تپه‌ي ريگ  يا  ساختمان 
نشانه‌اي است که تير به منظور رسيدن و با غرض اصابت به آن، ‌از کمان رها مي‌شود 

و مرد بزرگ و عظيم الجثه نيز به همين مناسبت به هدف تشبيه شده است«.35
با دقت در تعریف هدف در این منبع می بینیم که ضمن تأکيد بر تعريف العين، 

تشبيه مرد بزرگ به هدف نيز بيان شده است. 
در صحاح‌اللغة نکته‌ي ديگري که مورد توجه قرار گرفته است؛ هدف، قرار دادن 
يک چيز براي اتخاذ مبناي رفتار و جهت است.36  قاموس‌المحيط افزون بر این معنا، 

32 . ابوحامدمحمد غزالي، احياء العلوم، پیشین، جزء4، ص483.
33 . ر.ک: رضا حبيبي، هدف غايي در تربيت اخلاقي، فصل‌نامه‌ي راه تربيت، ش اول، پاييز 85، ص160

34. الخليل عبدالرحمن بن احمد الفراهيدي، العين، ص 1006.
35 . رضا حبيبي، همان، به نقل از ابن منظور، لسان‌العرب.

36 . جوهري، صحاح‌اللغة، ج6، ص1442.
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هدف را به »اتخاذ مطلوب و رکن و ستون سازمان‌يافته«37 گرفته است.
نتیجه این که به شئ يا مکان برجسته و هر چيزي که مورد نظر يا در معرض ديد 
قرار گيرد، مي‌توان »هدف« گفت و چون نتیجه‌ي فعل در فعل اخلاقی، همان است 
که فعل به نیت رسیدن به آن انجام می شود و در معرض توجه و نظر است، بدان 

»هدف اخلاقی« گفته می شود.

6. هدف در اصطلاح
صورت  به  فرد  که  است  مطلوبي  و  نهايي  وضع  معناي  به  اصطلاح،  در  هدف 
آگاهانه آن را مفيد تشخيص مي‌دهد و براي دست‌يابي به آن، دست به فعاليت‌هاي 
مناسب مي‌زند. به اين ترتيب، هدف، بيان‌كننده‌ي فعل آگاهانه و اختياري انسان 
و جهت‌دهنده‌ي اعمال انسان به شمار مي‌آيد، به گونه‌اي که همه‌ي رفتارها براي 

تحقق يافتن آن سامان مي‌يابد.38

7. مفهوم هدف غايي
انجام مي‌دهد، اهدافي دارد و چون تسلسل در اهداف  هر کس در کارهايي که 
مقاصد  به  بتواند  تا  مي‌گيرد  نظر  در  کارها  آن  براي  نهايي  هدفي  نيست،  ممکن 
مختلفي دست يابد،‌ ولي در ميان همه‌ي آنها چيزي وجود دارد که بالاتر از آن يا 
هيچ کس تصور نمي‌كند و هر چيز ديگري که در نظر بگيريم، اين مورد نسبت به 

آن، جنبه‌ي تقدس دارد يا مي‌تواند داشته باشد.
اثر  آن  از  انسان  فعاليت‌هاي  همه‌ي  که  آدمي،  مطلوب  کمال  به  را  غايي  هدف 
مي‌پذيرد، تعريف کرده‌اند: »هدف غايي در هر مکتبي، کمال مطلوب آدمي است و 

بايد تمام فعاليت‌هاي او متأثر از آن باشد«.39
از منظر ديگر، هدف غايي، جامع همه ی ارزش هايي مي‌باشد که انسان درصدد 
دست‌يابي به آنهاست: »هدف غايي حقيقت بي‌نهايت و جامع تمام ارزش هاست«.40 

37 . قاموس‌المحيط، ج3، ص213.
38 . پژوهشکده‌ي حوزه و دانشگاه، درآمدي بر تعليم و تربيت اسلامي، ج2، ص5.

39. همان، ص30.

40. همان، ص33.
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می‌گیرد،  انجام  غایت هایی  و  اهداف  به  انسان  رساندن  درصدد  نیز  اخلاقی  افعال 
چنان که همه ی مکاتب اخلاقی به این مطلب اذعان دارند و تنها در تعیین اهداف، 

تفاوت مي‌يابند.
و  هستند  پایبند  دنیایی  ناپایدار  و  کم مایه  اهداف  به  اخلاقی  مکاتب  از  برخی 

دسته ای دیگر، اهداف والا و متعالی را در چشم انداز خود قرار می دهند. 

نقش نیت در اخلاق
به عقیده‌ي غزالی، كاري که بدون نيتِ درست انجام شود، »ريا« و تکلف مي‌باشد 
و سبب دوري از حق تعالي است، نه قرب به حق، زيرا نیت روح عمل مي‌باشد و 

عبارت است از برانگيخته شدن دل، نه صرفاً بر زبان جاري کردن.41
کسی که حقیقت نیت را فهمیده باشد، آن را روح عمل می داند و برای کارهای 
بی‌روح، تحمل زحمت نمیک‌ند. برای تحقیق و اثبات این مطلب می‌گوییم كه اگر 
کارهای مباح با نیت خوب انجام شوند، گاهی ممکن است از عبادت بهتر باشند؛ 
کسی که غذا بخورد، به قصد این که نیروی عبادت داشته باشد و انگیزهای که انسان 
نباشد، غذا خوردن، که عملی مباح  او موجود  وادار میک‌ند در  به روزه گرفتن  را 
است، از روزه گرفتن او بهتر است و کسی که از عبادت خسته شده باشد و بداند که 
اگر بخوابد، نشاط و نیرویش تجدید می‌شود، خوابیدنش از عبادت بهتر است، بلکه 
اگر کسی تصور کند که اگر ساعتی خود را به شوخی و مزاح سرگرم کند، سبب 
تجدید نشاط در عبادت می‌شود، مزاح او از نمازی که با خستگی گزارده شود، بهتر 

است.42

نیت باید وادار به عمل کند
غزالی معتقد است: »نیت عبارت است از چیزی که انسان را به حرکت وادار کند 
و اگر به خاطر آن نباشد، عمل وجود پیدا نکند و نیت‌هایی را که به زور و تکلف 
بیاورند، نیت به شمار نمي‌روند و مانند این است که کسی بگوید نیت کردم که فلانی 
را دوست بدارم یا به او عشق ورزم یا برای او احترام قائل شوم یا بگوید نیت کردم که 

41 . ابوحامدمحمدغزالی، احیاءالعلوم، پیشین، جزء 4، ص494. 
42 . ابوحامدمحمد غزالي، الاربعین، پیشین، ص 222.
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تشنه، گرسنه یا سیر شوم که هیچ کی از این کارها با نیت کردن حاصل نمی‌شود 
و هرکی از آنها موجب یا مانعی دارد و وجودش بسته به وجود سبب آن است و 
نیت  و  بیهوده است  و گفتار  باطل  آنها، خیال  از وجود  نیت پيش  آوردن  زبان  بر 
محسوب نمی‌شود؛ براي نمونه، اگر کسی به واسطه‌ي غلبه‌ي شهوت مقاربت کند و 
بگوید نیت کردم فرزند را به وجود بیاورم و بر شمار مسلمانان، که موجب مباهات 
نیت‌های  به  زمانی  نمی‌آید.  به شمار  نیت  و  است  بی‌اثر  این گفتار  بیفزایم،  است، 
باشی  ایمانی قوی  دارای  آنها عادت میک‌ند که  به  قلبت  و  واقعی موفق می‌شوی 
و آگاهی کامل حاصل کنی که لذت‌ها و کامرانی‌های دنیا حقیر و ناچیزند و ثواب 
آخرت بزرگ و نعمت هایش پایدارند و اگر این حال بر تو غالب شد، ناچار انگیزه 
و رغبت به تمام کارهایی که وسیله‌ي رسیدن به ثواب اخروی باشند، در وجودت 
پیدا خواهد شد و مادام که دارای چنین انگیزه ای نباشی، دارای نیت هم نیستی؛ 
از اين رو، بعضی از پيشينيان، گاهی، به سبب نبودن نیت، از اعمال نکی خودداری 
میک‌ردند؛ حتی روایت شده است که ابن‌سیرین از خواندن نماز بر جنازه‌ي حسن 

بصری خودداری کرد و گفت كه نیت در قلبم حاضر نیست«.43

رفتار؛ عمل دینامکیی 
غزالي سلوک و رفتار را عمل ديناميکي، پويا و متحرک مي‌داند که به ‌طرف غرض 
زیرا  پنداشته‌اند،  رفتار  مکاتب  از  برخي  آنچه  برخلاف  مي‌گردد،  توجيه  هدفي  و 
ابزار‌ي پيچيده، چيزی ديگر  رفتار معتقدند که موجود زنده جز  طرفداران مکتب 
نيست و رفتار انسان را همان‌گونه مورد مطالعه قرار مي‌دهند که ابزار بدون عقل 
و شعور را بررسي ميک‌نند، ولي عوامل باطني و رواني از قبيل اراده، رغبت، ذهن 
و تفکر از نظر آنها، در عمل و رفتار و نتايج آن بي‌تأثير مي‌باشد؛ به عبارت ديگر، 
به جنبش  را  زنده  موجود  دروني،  محرک‌هاي  و  عوامل  كه  مي‌گويد  رفتار  مکتب 
نمي‌آورد، بلکه انگيزه‌هاي بيروني او را به تحرک و جنبش وا‌مي دارد. با اين حال، به 
نظر مي‌رسد که غزالي »رفتار آدمي را به صورت عمل ديناميکي و پويا مي‌نگرد.« 
و معتقد است که تفسير و تحليل سلوک و رفتار موجود زنده، با مبادي و اصول 

43 . همان، ص 221؛ ابوحامدمحمد غزالي، احياء‌العلوم، پیشین، جزء4، ص494.
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مکانيکي و ماشيني امکان‌پذير نيست، زيرا در وراي سلوک و در پس سنگر رفتار 
موجود زنده، نيروي محرکي وجود دارد که خواه ناخواه و ناگزير، انديشه و توجه به 
هدف و غرض در آن راه دارد، زيرا رفتار موجود زنده، غايي است، يعني با توجه به 

غرض و هدف انجام مي‌گيرد.44

اقسام نيت
غزالي نیت انسان‌ها را در مقام عمل به اقسام زیر تقسيم ميک‌ند:

خوف از عذاب الهی: بعضي به نیت خوف و ترس از عذاب الهی، كاري را انجام 
می دهند، زيرا از آتش دوزخ بيم دارند. 

رغبت به بهشت: برخي نيز براي اجابت انگيزه‌ي رجا، طاعت را انجام مي‌دهند، 
چون به بهشت راغب اند. اين نیت‌ها در ديدگاه غزالي اگرچه در مقايسه با طاعتي 
به قصد امتثال امر خداوند و تعظيم ذات و جلال او به عمل مي‌آيد،  که منحصراً 
در مرتبه‌ي پستي است، ولي از جمله‌ي نيات درست به ‌شمار مي‌آيند و هرچند از 
جنس لذت‌هاي دنياست، ولي گرايش به چيزي مي‌باشد که در آخرت وعده داده 

شده است. 
و  به جمال  آنها  به سبب عشق  که  نیز هستند  عده‌اي  به خدا:  و محبت  عشق 
جلال خداوند، از حد ذکر و فکر در عظمت خداوند تجاوز نميک‌نند؛ بنابراين، نه به 
حوريان و خوردني‌هاي بهشت توجه دارند و نه به دوري و نجات از عذاب الهي، بلکه 
يُرِيدُونَ   ِّ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي م  ُ ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّه تَطْرُدِ الَّ آنان مصداق آيه‌ي شریفه‌ي: »وَلَا 

وَجْهَهُ«45 هستند.
پس به نظر غزالي، پاداش‌هاي مردم به اندازه‌ي نيات آنهاست و درجه‌ي نيت‌ها 

نیز فرق مي‌كند.46
غزالی در توضیح روایت »نيّةُ المؤمن خَيرٌ مِن عَملِه«47 می نویسد:

سیدمحمدباقر حجتی،  ترجمه‌ي  خاص،  بوجه  والغزالی  عندالمسلمین  الدراسات‌النفسیة  عثمان،  عبدالکریم   .44
ص24؛ به نقل از احمد عزت راجح، اصول علم‌النفس، ص56 و 57.

45 . انعام:52؛ »آنها را که صبح و شام خدا را می خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند«.
46 . ابوحامدمحمد غزالي، احياء‌العلوم، پیشین، جزء4، ص495. 

47. محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافي، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، ج3، ص134.
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»هنگامي که انسان بر اثر قصد و نیت قلبی به کیی از وظايف دینی عمل کند و 
عبادتی را به انجام برساند، عبادت او از مجموع نیت و عمل تشیکل می‌شود و نیت 

کیی از دو جزء عبادت به شمار می‌آید و از جزء دیگر بهتر است«.48 
»پس منظور آن است که هر طاعتي که با نيت و عمل تحقق مي‌يابد، ضمن اينک‌ه 
هر يک از نيت و عمل از اعمال خوب به‌ شمار مي‌آيند، نيتي که از جمله‌ي طاعات 
باشد، از عمل بهتر است، زیرا هر يک از اين دو در تحقق مقصود مؤثرند، ولي اثر 
نيت بيش از اثر عمل مي‌باشد. پس نيت مؤمن از جمله‌ي طاعات و بهتر از عمل 
اوست که آن نيز از جمله‌ي طاعات وي به ‌شمار مي‌رود. در نتیجه، بنده در نيت و 
عمل داراي اختيار مي‌باشد و هر دو، عمل اويند، ولي از ميان اين دو، نيت بهتر است 

و معناي حديث همين است«.49
غزالی این رجحان را در مقایسه با مقصود50  توجیه میک ند؛ وی در توضیح این 

مطلب می نویسد:
متأثر می شود،  از دیگری  رابطه ای است که هر کدام  بدن و دل  اعضای  »میان 
چنان که اگر به کیی از اعضا جراحتی برسد، دل به سبب آن دردمند می شود‌ و 
هرگاه دل بر اثر آگاهی از مرگ کیی از عزیزانش یا هجوم پیش‌آمدی هولناک به 
درد آید، اعضای بدن از آن متأثر می شوند و میان شانه ها و پهلوها به لرزه در‌می آید 
و رنگ صورت دگرگون می شود. البته دل، اصل و متبوع می باشد و بدن و جوارح 
مانند خادمان، رعایا و پیروان‌اند؛ بنابراین، جوارح، خدمت‌گزاران دل‌اند و صفات را 
در آن تحیکم می بخشند و مقصود اصلی دل است و اعضا، وسائل و ادوات موصله‌ي 
آن به مقصودند؛ از این رو، پیامبر خدا فرموده است: “در تن آدمی گوشتی است 
که هر گاه اصلاح شود، همه‌ي بدن اصلاح می شود.” و نیز خداوند فرمود: “لن ينالَ‌الَله 
ومُها و لا‌دمائُها ولکن يَنالُه‌التَّقوی مِنکم”51 و تقوا صفت دل است؛ از این رو، لازم  لُح
است که اعمال دل به طور کلی از اعمال جوارح برتر و افضل باشد؛ سپس واجب 
از گرایش دل  برتر شمرده شود، زیرا نیت عبارت  اعمال دل  از همه‌ي  است نیت 

48 . ابوحامدمحمد غزالي، الاربعین، پیشین، ص 219.
49 . ابوحامدمحمد غزالي، احياء‌العلوم، پیشین، جزء 4، ص484. 

50 . همان، ص485.
51 . حج:38 ؛ »هرگز گوشت ها و خون های آنها به خدا نمی رسد، آنچه به او می رسد، تقوا و پرهیزکاری شماست«.
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و اراده‌ي آن به سوی امور خیر است و مقصود ما از عمل به جوارح آن است که 
دل به خواستن امور خیر عادت کند و میل به این امور در آن مستحکم شود، از 
ناگزیر نیت در  بنابراین،  به ذکر و فکر رو آورد؛  شهوت های دنیوی خالی گردد و 
مقایسه با مقصود از عمل بهتر است؛ چه آن اصلِ مقصود را دربر دارد. نباید گمان 
کنی که غرض از نهادن پیشانی بر زمین، جمع پیشانی و زمین است، بلکه مقصود 
این است که این عمل بر حسب عادت، صفت فروتنی را در دل مستحکم میک ند. 
به همین گونه کسی که در حال غفلت سجده کند و دلش نگران اغراض دنیوی 
باشد، هرگز پیشانی نهادن بر زمین تأثیری در دل او نمیک ند تا فروتنی او رسوخ 
یابد و وجود این سجده مانند نبود آن است و هرچه وجودش با نبودش برابر باشد، 
در مقایسه با هدفی که از آن مطلوب است، باطل گفته می شود؛ از این رو گفته اند 
عبادت بدون نیت، باطل است و این امر بدان معناست که هر گاه عمل را از روی 
غفلت به جا آورد، چنانچه قصدش ریا یا تعظیم شخص دیگری باشد، نه تنها وجود 
آن عمل مانند عدمش نیست، بلکه شری بر آن افزوده شده است، چون نه تنها صفت 
مطلوب را تحیکم نبخشیده، بلکه صفتی را استحکام داده است که صفت مطلوب را 
ریشهک ن میک ند و آن صفت ریا است که عبارت از میل دنیاست و همین امر دلیل 

برتری نیت بر عمل است«.52  

اقسام افعال انسان از نظر نيت
غزالی معتقد است که افعال و اعمال انسان در ارتباط با نیت، به طور کلي بر سه 

قسم تقسیم مي‌شود: معاصی، طاعات و مباحات. 
1. معاصی: وي درباره‌ي قسم نخست اعمال مي‌نويسد: »موضوعات گناهان با نيت 
تغيير نميک‌ند و نبايد نادان‌ها از اطلاق قول پيامبر  که فرموده است: “عمل به 
با نيت به طاعت مبدل مي‌شود، مانند  نيت وابسته است.”53 گمان کنند که گناه 
کسي که از شخصي براي به‌ دست آوردن دل شخص ديگر، غيبت کند،... و در اين 

امور قصدش عمل خير باشد«.54

52 . ابوحامدمحمد غزالي، احياء‌العلوم، همان، ص486-485.
53 . محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، پیشین، ج3، ص134.

54 . ابوحامدمحمد غزالي، همان، ص487. 
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غزالي در ادامه می نویسد:
و  طاعات  به  شد،  ذکر  که  اعمالي  قسم  سه  از  شد،  ذکر  که   پيامبر »قول 
مباحات اختصاص دارد و شامل معاصي نمي‌شود، زيرا طاعت با نيت، طاعت است و 
با دگرگوني نیت به معصيت مبدل مي‌شود و مباح نیز با نيت، به طاعت يا معصيت 

مبدّل مي‌شود، ولي معصيت هرگز با نيت، تبديل به طاعت نخواهد شد«.55
2. طاعات: غزالي، درباره‌ي ارتباط نيت با قسم دوم اعمال مي‌نويسد: 

»آنها در اصلِ صحت و مضاعف شدن فضيلت با نيت ارتباط پیدا میک نند، ولي 
اصلِ صحت در این گونه اعمال اين است که نيت انسان در طاعت، انجام دادن آن 
براي خدا باشد، نه براي غير او، چون اگر قصد ريا داشته باشد، طاعتش معصيت 
خواهد شد؛ و مضاعف شدن فضيلت بستگي به کثرت نيّات خير دارد، زیرا در يک 

طاعت مي‌توان خيرات بسياري را نيت کرد تا به هر نيتي ثوابي عايد او شود«.56
3. مباحات: غزالي در ادامه درباره‌ي قسم سوم اعمال مي‌نويسد: 

»هيچ چيزي از مباحات نيست، جز اين که مي‌توان آن را با يک نيت يا چند نيت 
به‌ جا آورد و آن را به يکي از پسنديده‌ترين مستحبات تبدیل کرده، به ‌وسيله‌ي آن 

به درجات عالي دست يافت«.57
انجام دادن عمل شري که خلاف  از طريق  ادامه مي‌نويسد: »قصد خير  وي در 
مقتضاي شرع است، شري ديگر است و اگر اين حکم را بداند و عمل را مرتکب شود، 
با شرع عناد ورزيده است و اگر نداند، به سبب ناداني، گنهک ار است، زيرا طلب علم 

بر هر مسلماني واجب مي‌باشد«.58
ناداني،  روي  از  اگر  که  مي‌داند  دخيل  عمل  و  فعل  در  را  نيت  جايي  تا  غزالي 
اينک ه  »اّال  نيست  معذور  کند،  خير  نيت  غيرشرعي  عملي  درباره‌ي  نيز  تعمداً  نه 

نو‌مسلمان باشد و فرصتي براي آموختن احکام اسلام نيافته باشد«.59

55 . همان، ص489. 
56 . همان.
57 . همان.

58 . همان، ص487. 
59 . همان.
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تفاوت فعل اختیاری و ارادی
توالي حالات رواني، كه  بيان  به  ارادي،  از فعل  اختياري  تمايز فعل  براي  غزالي 
مقدم بر انجام اين دو‌ است، مي‏پردازد. به نظر او، انجام فعل، نخست مستلزم توانايي 
فرد در انجام آن است و اين نيز به نوبه‌ي خود، منوط به اراده ی شخص بر انجام 
عمل مي‌باشد و اراده نيز موكول به آگاهي فرد از سودمندي عمل در صورت انجام 
حاصل  براي شخص  حيرت  و  ترديد  بدون  و  بي‏درنگ  ياد‌شده،  آگاهي  است.  آن 
مي‏شود يا فقط پس از تفكر و انديشه‌ي فراوان در او پديد مي‏آيد. آگاهي بي‏واسطه 
و آني از سودمندي عمل، منجر به فعل ارادي مي‏شود و آگاهي‏اي كه پس از انديشه 

و تأمل به دست مي‏آيد، موجب فعل اختياري مي‏شود.60 
در نتیجه، فعل اخلاقی بنا به تقسیم بندی غزالی، از جمله افعال ارادی ا‌ست، نه اختیاری.

عزم و تصميم
عزم و تصميم، که مرحله‌ي اساسي اراده است - و گاهي غزالي به جاي اراده از 
همين کلمه استفاده ميک‌ند61 ـ از ديدگاه غزالي آن‌ گاه پديد مي‌آيد که انسان در 
برابر رأي مشخصي داراي استقرار رواني شود و قصد و اراده‌ي خود را بر اجراي آن 
منعقد سازد و درباره‌اش تصميم بگيرد و از اين رأي بازنگردد. بايد عزم و تصميم 
صادق باشد، يعني تمايل ديگر يا ضعف و ترديد بدان راه نيابد. اين حالت زماني به 
هم مي‌رسد که همه‌ي آرا و ابعاد تمام تمايلات، عوارض يا علايق مخالف، بر نفس 

عرضه گردد.

محرک
با توجه به این که اراده، محرک انسان در جهت نیل به اهداف مورد نظر است، 
غزالی تعریف خاصی از محرک ارائه می دهد؛ وی می گوید: »محرک عبارت از هر 
امري است که موجود را به نشاط و جنبش رواني يا رفتار وامي‌دارد، اعم از آن ک‌ه 

اين نشاط و جنبش، حرکتي باشد يا ذهني«.62

60 . ابوحامدمحمد غزالي، همان، ص 337 )‌این تبیین نیز باتوجه به روکیرد عرفانی غزالی‌ توجیه‌پذير می باشد.‌(
61 . همان، جزء3، ص36؛ »الخاطر یحرک‌الرغبة والرعبة تحرک‌العزم والعزم یحرک‌النیة والنیة تحرک‌الاعضا«

62. عبدالکریم عثمان، پیشین، ص40؛ به نقل از دکتر يوسف مراد، مبادي علم‌النفس العام، ص40و41.
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خواطر
محرک،‌  عنوان  به  دروني  انگيزه‌هاي  و  خلجان‌ها  خواطر،  غزالی،  اندیشه‌ي  در 
اهميتی زياد دارد، به اين دليل که وقتي ما درک کرديم اين خواطر و خلجان‌ها 
اراده در پي ظهور امري که به‌  ناگزير نيت، تصميم و  اراده‌ است،  همان محرکات 
این باره می گوید: »فمبدأ‌ الافعال  انسان مي‌رسد، تحقق مي‌يابد. غزالی در  خاطر 
النیة   و  یحرک ‌النیة  العزم  و  العزم  تحرک  الرعبة  و  یحرک ‌الرغبة  الخاطر  ثم‌  ‌الخواطر، 
و  خواطر  و  خلجان‌هاست  و  خواطر  از  عبارت  افعال  مبدأ  پس  تحرک ‌الاعضاء؛ 
خلجان‌ها رغبت و تمايل آدمي را تحريک مي‌نمايد و تمايل و رغبت نيز محرک عزم 
و تصمیم انسان مي‌گردد و عزم و تصمیم نیز نیت را و نیت هم اعضا را به تحرک 

وامی دارد«. 63 
صورت  یا  ]تصورات  افکار  از  عبارت  »خواطر  مي‌گويد:  خواطر  تعريف  در  غزالي 
اندیشه های تازه‌تصور‌شده[ و اذکار ]اموری که به یاد آورده می شوند[ و خاطره‌هايي 

است که در قلب آدمي پديد مي‌آيد«.64

انواع خواطر
در نگاه غزالی، خواطر بر دو نوع است: 

الهام: نوعي از آن که آدمي را به خير و نيکي سوق مي‌دهد و سبب آن، ملکَ است؛
وسواس یا وسوسه: نوعی ديگر از خاطر که انسان را به شر و بدي دعوت ميک‌ند و 
سبب آن، شیطان است. غزالی در ادامه، نتیجه‌ي قبول الهام خاطر ملکَ را »توفیق« 

و نتیجه‌ي قبول وسواس شیطان را »اغواء و خذلان« می نامد. 65

هدف اخلاقی از دیدگاه غزالی
غزالي غايت و هدف اخلاقی در نظام اخلاقیِ مورد نظر خود را رساندن مؤمن به 
مقام شهود و تربيت موحد به »توحيد خالص« مي‌داند و آن را اصل برمي‌شمرد66 و 

63. ابوحامدمحمد غزالي، همان، ص36. 
64. ابوحامدمحمد غزالي، احياءالعلوم، پیشین، جزء 3، ص35. 

65. همان، ص36. 
66. همان، جزء 4، ص 326. 
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در کتاب احياء برای توحید مراتبی می شمارد که عبارت‌اند از: قشر، قشرالقشر، لب 
و لب اللّب.67 

غزالی پس از برشمردن مراتب چهارگانه‌ي توحید، مرتبه‌ي چهارم را غایت قصوای 
این مرتبه، در مراحل شهود  این که موحد در  از  توحید می داند که عبارت است 
نتیجه  توضیح،  این  با  نمی بیند.68  واحد حاضر  از خدای  غیر  را  خود، هیچ چیزی 
به مقام شهود معرفي ميک‌ند و  را نيل  می گیریم که غزالی غايت و هدف اخلاق 
فعلی از دیدگاه غزالی می تواند اخلاقی باشد که به نیت رسیدن به این هدف و غایت 
از فصل های  انجام گیرد، همچنان که در فصل »المحبة والشوق والانس والرضا« 
احیاء‌العلوم، حب الله را به جهت مقدم بودن براي دست‌يابي به جوار قرب حق، از 

ذاتيات انفکاک ناپذير نظام معنوي اسلام برمي‌شمارد.69 
عقيده‌ي  به  و  است  غزالي  اخلاقي  آثار  از  ديگر  يکي  که  نیز  ميزان العمل  در 
طبعاً  و  غزالي  عزلت گزيني  دوران  از  پيش  الغزالی  مؤلفات  در  بدوي،  عبدالرحمن 
پيش از تأليف احياء علوم الدين به نگارش در‌آمده است، هدف گذاري عابدانه‌ي غزالي 
در تربيت اخلاقي و غايت انديشي »توحيد محورانه‌ي« وي به روشني ديده مي‌شود.70

اخلاق تلفیقی 
غزالی از جمله عالمان اخلاق اسلامی مي‌باشد که كوشيده است در آثار خود از 
ظرفیت های ممتاز مکتب‌هاي اخلاقی فلسفی، عرفانی و نقلی)دینی( بهره گیرد و 
تلفیقی از قابلیت های این سه مکتب را پدید آورد. مراد از تلفیق این است که غزالی 
تریکبی از ویژگی های مکاتب مختلف را گرفته و با هم تلفیق کرده است، هرچند از 

نظر عناصر ذاتی، متعلق به دستگاه و روکیرد عرفانی می باشد.71 
اخلاق غزالی مشتمل بر اجزای فلسفی و دینی و عرفانی )صوفیانه( مي‌باشد و او 
هر سه را به گونه ای با کیدیگر تألیف کرده است که مکمل کیدیگر باشند؛ از این 

67 . همان.
68 . همان، ص 326ـ 327. 

69 . همان، ص390. 
70 . گروه مؤلفان، شناخت اخلاق اسلامي، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ص 385.

71 . همان، ص85.
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رو، در نظام اخلاقی غزالی، عناصر فلسفی و دینی و عرفانی در هم تنیده شده‌اند 
و نظام اخلاقی وی خصلتی تریکبی دارد، غزالی می گوید كه اخلاق علمی شرعی 
)دینی( است که به مدد عقل، از تعالیم شرع به دست می آید یا در جايي اخلاق را 
هم علمی شرعی و هم علمی عقلی می نامد و سپس می گوید كه عقل و شرع مکمل 
کیدیگرند. اين مطالب اشاره به سازگار بودن تعالیم عقلی و شرعی در باب اخلاق 
و امکان گردآمدن آن دو در نظام اخلاقی است. از سوي ديگر، منشأ اخلاق فلسفی 
انبیا گام بردارد، به برخی از  را تصوف میداند و معتقد است که اگر کسی در راه 
حقایقی که آنان به مدد وحی رسیده اند، از جمله حقایق اخلاقی، معرفت شهودی 
پیدا خواهد کرد. از اين سخن برمی آید که میان اخلاق فلسفی و دینی با اخلاق 

صوفیان تعارضی نمی بیند.72
از این رو، در تبیین اندیشه‌ي اخلاقی غزالی، با سه روکیرد روبه‌رو هستیم که باید 

هرکدام به تفکیک بررسی گردد:

 روکیرد فلسفی )یونانی(
بي‌شك، غزالي از تراث يوناني متأثر بوده است و مؤیدّ اين مطلب، پذيرش »نظريه ی 

توسط« از ارسطوست؛ نظریه ای که به »نظریه یا اخلاق فضیلت« شهرت دارد. 
برخلاف مقصود عده‌اي که كوشيده‌اند با اين مستمسک، غزالي را مقلد يوناني‌ها 
جلوه دهند، بايد گفت که صرف پذيرش، دلالت بر تقليد نميک‌ند، بلکه تأمل و تتبع 
منصفانه نشان مي‌دهد که غزالي، با تأکيد فراوان بر محوریت شرع مقدس، تلاش 
نموده است مطالب درست تفکر يوناني را از نادرست جدا و از آنها در مسير تبيين 
اخلاق ايماني، دینی و شرعیِ مدنظر خود استفاده كند. ما برای اثبات این مدعا، سه 
روکیرد فلسفی، دینی و عرفانی غزالی را بیان خواهیم کرد تا دیدگاه اخلاقی غزالی 

به شايستگي پرداخته شود. 
شاهد بر ادعای فوق، اين است که او به پيروي از قرآن کريم، بر ارزش‌هاي معنوي 
ـ از قبيل شکر، توبه، توکل و ترس از خدا‌ـ تأکيد ميک‌ند و از موضعي کاملًا اسلامي، 
پيامبر اکرم را مصداق تام و کامل مکارم اخلاقي مي‌داند73 و مفهوم حب خدا 

72 . حسینعلی، شیدان شید، عقل در اخلاق از دیدگاه غزالی و هیوم، پیشین، ص 82و83.
73. ابوحامدمحمد غزالی، احياء‌العلوم، پیشین، جزء3، ص73. 
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را به منزله‌ي خير اعلا مي‌داند که مايه‌ي شهود حق تعالي در قيامت مي‌شود. اينها 
ارزش‌ها و مطالبي است که براي يونانيان ناشناخته بود.74

نه خود  را نفي ميک‌ند،  توازن  اعتدال و  از حد  تمايلات  انحراف  و  غزالي خروج 
آنها را. در واقع، غزالی اخلاق را به پيروي از فیلسوفان یونان، »اعتدال« می داند75 که 

سبب سعادت انسان می گردد.  
غزالی معتقد است همچنان که در زیبایی ظاهری، تمام اجزا دخیل اند، در زیبایی 
باطنی، چهار رکن اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از: علم، خشم، شهوت و نیرویی که 
وظیفه‌ي ایجاد تعادل در این قوا را بر عهده دارد )عدل(. غزالی گوید: »فإذااستوت 

الارکان الاربعة واعتدلت و تناسبت حصل حسن‌الخلق«.76
اگرچه غزالی اساساً فضایل فلسفی و تحلیل فیلسوفان یونان را درباره‌ي این فضایل 
پذیرفته است و اخلاق را نوعی اعتدال در قوا و افعال میداند، ولي این روکیرد را با 
توجه به شرع توجیه کرده و معتقد است که هدف اصلی از شرح این فضایل و رذایل، 
این است که به وسیله‌ي معتدل ساختن نفس و قوای آن، انسان استعداد و قابلیت 
مي‌يابد که در حد میانه قرار گیرد و از طریق کنترل این قوا و با پیروی از تعالیم 

شرع، می تواند به قرب الهی، که هدف اصلی است، برسد.77
همچنان که گفته شد، غزالی بر همان چهار فضیلت اصلی ای متمرکز می شود که 
عموماً فلاسفه در بحث های اخلاقی خود آنها را فضایل اصلی می دانند و غزالی آنها 

را امهات یا اصول فضایل می خواند. 
البته غزالی نقش روکیرد فلسفی را در اخلاق، کم تر از دو روکیرد دیگر خود )دینی 
و عرفانی( می داند و معتقد است ملاک اعتدال، شرع است و کمال اخلاق، پیروی از 
شرع می باشد. همچنین از نظر غزالی، هدف اصلی اعتدال نفس، پیروی از شریعت 

است.78 
به این ترتیب، غزالی نه در پی انکار فضایل فلسفی، که به دنبال پذیرفتن آنها به 

74 . ميان محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ترجمه زير نظر نصرالله پورجوادي، ج2، ص57.
75 . ابوحامدمحمد غزالی، یکمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، ج2، ص 13.

76 . ابوحامدمحمد غزالی، احياء‌العلوم، پیشین، جزء3، ص72. 
77 . ر.ک: حسینعلی شیدان شید، عقل در اخلاق از دیدگاه غزالی و هیوم، پیشین، ص 96ـ102.

78 . ابوحامدمحمد غزالی، یکمیای سعادت، همان، ص 16.
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صورت عمومی است تا نشان دهد که عقل انسانی در گام نخست، اگر از سوی وحی 
مدد نشود، به چنین نتایجی می تواند دست یابد. با اين حال، در نظام اخلاقی فلسفی 
متوجه نقاط ضعفی شد و از اين رو، آگاهانه به جرح و تعدیل هایی دست زد تا هدف 
انگیزه های  در کشاکش  انسان  وقتی  که  این  از جمله  برآورده شود،  نظرش  مورد 
برخاسته از هواهای نفسانی از سويي و عقل، از سوی دیگر، قرار می گیرد، به رأی 
غزالی نمی تواند در تشخیص صواب از خطا مستقل عمل کند، بلکه باید به منزله‌ي 
وسیله ای مطمئن، به هدایت الهی متوسل شود و از خدا بخواهد که او را راهنمایی 
کند. در نتیجه، در عین پذیرش اصل نظریه‌ي حد وسط فلاسفه، تشخیص حد وسط 
میان دو حد افراط و تفریط را، که در مواردی بسیار دشوار است، موکول به هدایت 
الهی میک ند و آیه‌ي )اهدنا الصراط المستقيم( 79را به معنای درخواست رسیدن به 

حد وسط تفسیر می‌نمايد.80
با توجه به پذیرش نظریه‌ي اعتدال، به نظر غزالی اصول اخلاق نکی و فضایل، 
صفات چهارگانه اند که عبارت‌اند از: حکمت، شجاعت، عفت و عدالت و فضایل ديگر، 
شاخه های اینها به شمار مي‌روند و کسی جز پیامبر  در این اصول چهارگانه به 
درجه‌ي کمال اعتدال نرسیده است و دیگران پس از ايشان، در نزدکی و دور شدن 
به آن حضرت متفاوت اند. پس، هر کس در این اخلاق به پیامبر نزدکی شود، به 
اندازه‌ي نزدکیی اش به رسول خدا  به خدا نزدکی می شود و هر کس از تمام این 
اخلاق جدا شود، به شیطان ملعون نزدکی شده و از رحمت خدا دور گشته است.81

البته باید توجه داشت در جایی که از اقسام فرعی فضایل اصلی بحث میک ند، 
ایجاد نمیک ند، ولی وقتی که عالی ترین  آنها  از  تبیین فلاسفه  تغییر عمده ای در 
فضیلت را پیش میک شد، آن را برخلاف فلاسفه، به ‌ويژه ارسطو، نه حکمت، بلکه 
»عشق« برخاسته از آن قرار می دهد. به این ترتیب، با این که غزالی فضایل فلسفی 
را در اصل می پذیرد، تغییراتی در سنت فلسفی فضایل ایجاد میک ند تا بتواند آنها 

را برای نقشی متفاوت با نقشی که در نظام فلسفی ایفا می‌نمايند، آماده سازد.82

79 . حمد: 6.
80 . ابوحامدمحمد غزالی، احياء‌العلوم، پیشین، جزء3، ص84و85. 

81 . همان، ص72ـ73. 
82 . زهرا پورسینا، نگاهی به کتاب نظریه‌ي غزالی در باب فضیلت، فصل‌نامه‌ي اخلاق، ش اول، اصفهان: دفتر 
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ملاحظه شد که غزالي در تعديل و تعالي تمايلات، رابطه‌ي رفتار انسان با اهداف 
عاليه‌ حيات او را مدنظر قرار داده است و آن‌ گاه که مردم از صراط مستقيم منحرف 
مي‌گردند يا تمايلات شهواني و هوس آلود، آنها را از توجه به اين اهداف منصرف 
از اهدافي است  ناگزير  انسان  مي‌سازد، آن را به ياد چنين اهدافي مي‌اندازد، زيرا 
که بتواند بر تمام قواي او تسلط و اشراف يابد تا زندگي خود را با چنين اهدافي 
توجيه و رنگ آميزي کند و همه‌ي محرک‌هاي دروني و تمايلات او به منظور تحقق 
اين اهداف به کار افتند، از اين رو، غزالي انسان را با هدف و غايتي عمده و اساسي، 
که عبارت از وصول به خداست، مربوط مي‌سازد ‌و همواره اين هدف والا و برين را 
به ياد او مي‌آورد تا او تمام امکانات، توانايي‌ها و انگيزه‌هاي دروني خويش را براي 
دست‌يابي به هدف مذکور به کار اندازد. این هدف و غایت، غايتي است كه حاصل 

افعال فضيلت‌مندانه‌ي اوست، وی در این باره می گوید:
‌الله  حبَّ فیها  یرسخَ  و  ‌الدنیا  حبَّ عن‌النفس  یَنقطعَ  أن  هذهِ‌الَاخلاق  غایةُ  »و 
ماله  جمیع  فلایستعمل  عزّوَجلّ  تعالی  لقاءالله  مِن  إلیه  أحبُّ  شیئٌ  فلایکونُ  تعالی 
إّال  فلایستعمل  له  مِن‌المسخّرات  شهوتُه  و  غضبُه  و  إلیه  یوصِله  علی‌الوجه‌الذی  إّال 
ع والعقل  علی‌الوجه‌الذی یوصله إلی‌الله تعالی و ذلک بأن یکونَ موزوناً بمِیزان‌الشّر

ثم یکون بعد ذلک فرَحاً به مُستلِذّاً له«.83
يکي از شواهد مربوط به اين مسئله، تأکيد و پافشاري غزالي بر وجود رابطه ی  

تمايل به غذا با چنان هدف عالي مي‌باشد، زيرا مي‌گويد: 
»بايد غرض از خلقت قوه‌ي شهوت و غضب شناخته شود. شهوت و تمايل به غذا از 
آن رو در نهاد آدمي بر‌قرار شده است تا به خوردن غذا تحريک شود تا از اين رهگذر، 
حرارت غريزي، که از دست رفته و از بدن خارج شده است و اجزايي که تحليل 
يافته و ذوب شده است، با تجديد تغذيه تدارک گردد و آدمي سالم و تن درست 
بماند تا بتواند بر علوم و معارف دست يابد و با حقايق مأنوس و همگون با فرشتگان 
شود. مي‌توان گفت كه هدف از خوردن، نيرو گرفتن براي انجام تکاليف و عبادت و 
بندگي است، نه کام‌جويي و لذت. “ قوّ علی خدمتک جوارحي؛84  جوارح و اندام مرا 

تبلیغات حوزه‌ي علمیه‌ي اصفهان، ص 170ـ171.
83 . ابوحامدمحمد غزالی، احياء‌العلوم، همان، ص78. 

84 . ‌بندي از دعاي کميل.
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در خدمت به خود و عبادت و بندگي، نيرومند گردان «.85
با توجه به روکیرد فلسفی غزالی، نتیجه مي‌گيريم که اگر انسان افعال شبانه روز 
خود را به نیت رسیدن به تعادل در آنها و قوای نفس، به عنوان هدف فعلش انجام 
دهد، نتیجه‌ي غاییِ این گونه زیستن، موفق شدن در وصول به قرب حق که سعادت 

واقعی است، خواهد بود. 
راه وصول، همین است و آنهایی که در عملکردشان دچار افراط یا تفریط باشند 
فعلی را هم  برایشان میسر نخواهد بود؛ تبعاً  افعال  قطعاً وصول به هدف عالی در 
که مرتکب می شوند چون به نیت وصول به قرب حق انجام نمی دهند فعل اخلاقی 

نخواهد بود. 
نتیجه اینک ه در این روکیرد، فعلی از جمله ی افعال اخلاقی و از فضایل )سعادت 
واقعی( است که اولاً معتدل و دور از افراط و تفریط باشد؛ ثانیاً هدف از انجام آن 
آن  باید همه ی  اما  باشد،  اهداف متوسط  دارای  اگرچه  باشد،  به قرب حق  وصول 

اهداف به نیت رسیدن به هدف و غایت نهایی - وصول به قرب الهی- باشد.
  باتوجه به مطالب فوق، غزالی به فضایلی غیر از فضایل فلسفی با عنوان فضایل 

دینی-شرعی اشاره میک ند که در روکیرد دینی بدان خواهیم پرداخت.

روکیرد دینی-شرعی
غزالی در این روکیرد، به اموری مانند عادات، عبادات و توفیقات الهی می پردازد. 
نفس از طریق عادات و عبادات، فضایل اخلاقی را به دست مي‌آورد و از مجرای این 
فضایل، می تواند به هدف غایی خود، که ديدن جمال حق تعالی است، برسد. غزالی 
ـ همچنانک‌ه در روکیرد فلسفی گذشت - معتقد است که تنها از راه عقل نمی توان 
فضایل و رذایل را تشخیص داد و باید از شرع مدد بجوییم؛ از این رو، وی به اوامر 
شرعی در باب عادات و عبادات می پردازد و معتقد است اگرچه فضایل نفسانی و 
کوشش برای کسب این فضایل در تربیت اخلاقی مهم اند، اگر توفیق الهی نباشد، 
هیچک دام از اینها میسّر نمی شود و ممکن است تلاش بدون توفیق، ما را از هدف 

دور کند.86 

85. عبدالکریم عثمان، پیشین، ص87ـ88.
86 . ر.ک: ابوحامدمحمد غزالی، احیاءالعلوم، ترجمه‌ي مؤیدالدین خوارزمی، ربع منجیات، ص97ـ 101 و  113.
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هدف اصلی غزالی از بیان عادات و عبادات، تأیکد بر جنبه‌ي باطنی و تأثیری است 
که عادات و عبادات بر باطن و »خود ملکوتی« دارند.87

غزالی در ربع عبادات، به افعال و عقاید معطوف به خداوند می پردازد. هدف اصلی 
از عبادات، قرب الهی است و با پیراستن نفس از رذایل و آراستن آن به فضایل به 

دست می آید.88
»عادت از نظر غزالی عبارت است از حالت یا خصوصیت روانی در آدمی که اثر خود را 
بر جوارح و اندام انسان افاضه میک ند و خواهان قیام به عمل است یا از ناحیه ي وجود 
این حالت و خصوصیت روانی، اعمال و رفتاری بدون تکلف و احساس رنج و زحمت 

صورت می گیرد، ولی سرانجام، به صورت رفتار طبیعی و عاری از تکلف درمی آید«.89
عادات در وهله‌ي نخست، مستقیماً به خدا مربوط نمیشوند، بلکه به حسن رفتار 
با دیگران مرتبط است، ولي ارزش اینها از آن رو است که وسیله ای برای رسیدن به 

سعادت اخروی اند.90 
غرض غزالی از فضایل دینی‌‌ـ ‌شرعی، مواردي است که انسان را برای تحصیل آنچه 
او »الفضایل‌التوفیقیة« می خواند، آماده میک ند و این دسته از فضایل، نه فضایلی 
ناظر به نفس، بلکه در واقع، فضل و انعام هایی از سوی خدا هستند که به رأی غزالی 
بدون آنها فضایل نفس هم نمی توانند تحصیل شوند. غزالی فضیلت را در فضایل 
ظاهری نیز به کار می برد و به رأی او، این گونه فضایل، به نوعی برای تحصیل فضایل 
نفسانی لازم و مفیدند، ولي هنگامیک ه از فضایل توفیقی سخن می گوید، بر وجوب 
و ضرورت آنها برای تحصیل فضایل نفسانی تأیکد دارد، زيرا به عقیده‌ي او، هیچ 

فضیلتی جز به توفیق الهی به دست نمي‌‌آيد.91 
حال، آنچه اهمیت میی ابد از سويي نشان دادن كفايت نكردن فضایل فلسفی برای 
رساندن نفس به سعادت است و از سوی دیگر، ضرورت تمسک انسان به وسائلی 
به نظر  قرار دهند.  توفیقی  یا فضایل  الهی  توفیق  را در مسیر جلب  او  بتوانند  که 

87 . حسینعلی شیدان شید، پیشین ، ص 102.
88 . ر.ک: ابوحامدمحمد غزالی، احیاءالعلوم، ترجمه ی مؤیدالدین خوارزمی، ربع منجیات ، ص 21ـ27.

89 . عبدالکریم عثمان، پیشین، ص 99.
90 . ر.ک: حسینعلی شیدان شید، همان، ص101ـ102.

91 . زهرا پورسینا، پیشین، ص 171.
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غزالی، چون تشخیص این وسائل برای عقل انسان به تنهایی ممکن نیست، او ناگزیر 
از توسل به وحی برای این تشخیص مي‌باشد. در مراجعه به وحی درمیی ابیم که 
انسان ها مکلف به انجام احکام الهی می شوند که ادای آنها انسان را آماده‌ي دریافت 
توفیق الهی میک ند و کسب فضیلت و در نتیجه، قرار گرفتن در جهت سعادت را 
برای انسان ممکن می‌سازد. به همین دلیل، غزالی به طرح دسته ای دیگر از فضایل، 
و  است  الهی  احکام  ادای  از  عبارت  که  مي‌زند  دست  دینی-شرعی  فضایل  یعنی 
فضیلتی  الهی،  بی‌توفیق  که  می ورزد  اصرار  الهی،  توفیق  خواندن  فضیلت  با  حتی 

دستی‌افتنی نیست.92
همواره »فضیلت« برای غزالی، عبارت از حالتی برای نفس است که بتواند آن را 
در مسير سعادت غایی اش قرار دهد. سعادت از دید غزالی، امری اخروی ا‌ست، نه 
دنیوی. اگر برخی کمالات دنیوی را سعادت می نامد، تنها از حیث نقشی است که 
در تحصیل سعادت اخروی ایفا میک نند – و این سعادت اخروی از دید او، امری 
ذومراتب است و به بیان کلی، در دو مقوله جای می گیرد که از کیی با نام »جنت« 

و از دیگری با نام »لقای خداوند« یاد می شود.93
تمایزی که غزالی میان دو مرتبه‌ي سعادت اخروی )جنت و لقای حق( می نهد، 
دقیقاً با تمایزی که او میان دو طبقه‌ي عوام و خواص قایل می شود، مرتبط است و 
تمایز مزبور بحث فضیلت غزالی را نه در فضایل دینی-شرعی، بلکه در فضایل عرفانی 
به سرانجام می رساند. از دید غزالی، احکام الهی در صورت عامی خود برای رساندن 
بيش‌تر انسان ها یا عامه‌ي مردم به سعادت، که همان جنت است، طراحی می شود، 
این حیث که  از  احکام، که شامل هم عبادات می شوند و هم عادات،  ولي همین 
ظاهری دارند و باطنی، زمینه‌ي دستی‌ابی آحادی از انسان ها را به سعادتی برتر از 
سعادتی که در جنت تحصیل میشود، فراهم میک نند، چون احکام الهی، معانی ای 
باطنی در خود دارند که زمینه‌ي عالی ترین سعادت، یعنی لقای الهی را برای انسان 
فراهم می آورند؛ از این رو، ورود به بحث معانی باطنی عبادات و عادات که عبارت 
از همان احکام الهی اند که انسان، اولی را در رابطه‌ي مستقیم با خدا و دومی را در 
ارتباط با مردم ديگر، ولي براي تقرب به خدا، به جای می آورد، زمینه‌ي بحث عزالی 

92 . همان، ص 172و171.
93 . همان، ص 172.
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از فضایلی را فراهم می آورد که تنها در دسترس خواص‌اند. فضایل که غزالی آنها را 
فضایل عرفانی می خواند، در عین این که تا حد زیادی با فضایلی که در سنت عرفانی 

معرفی شده اند، کیسان اند.94 
نتیجه اینک ه با توجه به این روکیرد، عادات خوب )که گام نخست در کسب اعتدال 
است و حکایت از ملکه شدن افعالی میک ند که در انسان عادت شده است و نشان از 
خودِ ملکوتی دارد( و عبادات )که شرط اولیه‌ي آنها وجود نیت الهی و قصد قربت در 
آنهاست( که قطعاً از افراط و تفریط به دور هستند، بهترین راه وصول و دستی‌ابی به 

قرب حق هستند و این دلیل روشنی است بر اخلاقی بودن این گونه افعال.    
 

روکیرد عرفانی 
توجه غزالی به باطن امور و تأیکد او بر جنبه های نفسانی و فردی، او را به فضایل 
در  او  است.95  رایج  عارفان  و  صوفیان  میان  در  بیش‌تر  که  می دهد  سوق  دیگری 
قوای  او  استفاده مکیند.  از اصطلاحات عرفانی و صوفیانه  بیش‌تر  روکیرد عرفانی، 

نفس را به سه قسم تقسیم مینماید:
الف. اراده: جنود برانگیزنده؛

ب. قدرت: محرک اعضای بدن؛
ج. علم / ادراک: مدرک اشیا.96

توحید،  مانند شکر،  تقسیم میک ند: فضایلی  به دو دسته  را  وی فضایل عرفانی 
توکل، محبت، شوق، انس و رضا که مقاصد و غایات اند و فضایلی که مقدمات دین اند 
و شرایط را برای کسب فضایل دسته‌ي نخست فراهم میک نند، مانند توبه، صبر، 
فضایل  کسب  برای  وسیله ای  دوم  دسته‌ي  فضایل  اگرچه  محاسبه.  و  زهد  خوف، 
درجه‌ي بالا هستند، ولي خود نیز بی اهمیت نیستند. غزالی برای این صفات، ترتیبی 
خاص قائل است که از توبه آغاز مي‌شود و با محبت، که بالاترین مقام عرفاست و 

شوق و انس و رضا را در خود دارد، پایان میی ابد.97 

94 . همان، ص 173.
95 . حسینعلی شیدان شید، پیشین، ص 103.

96 . ابوحامدمحمد غزالی، احیاءالعلوم، پیشین، جزء 3، ص 7.
97 . ر.ک: حسینعلی شیدان شید، پیشین، ص 104و105.
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آنچه در فضایل عرفانی غزالی مهم مي‌باشد، این است که او در توصیف آنها از 
همان صفات اجتماعی یا اخلاقی متداول یا آنچه در تعالیم دینی مطرح است، یا 
احساس هایی که در عموم مردم وجود دارد، آغاز میک ند؛ آنها را از بافت اصلی شان 
جدا می سازد و بر حسب شیوه‌ي سلوک خواص، دوباره تنسیقشان میک ند؛ براي 
نمونه، هنگامیک ه از توبه سخن می گوید، ابتدا آن را در تعالیم دینیِ شناخته‌شده 
مورد توجه قرار میدهد و سپس به ورای مرزهای دینی اش میک شاند تا بر فضیلتی 
ناظر به خواص اطلاق شود، یعنی به معنایی که نه صرفاً شامل توبه از گناهان عملی 
خدا  غیر  به  را  انسان  که  شود  چیزی  هر  از  رویگردانی  شامل  بلکه  شناخته‌شده، 

معطوف میک ند.98
نتیجه این که غزالی، بحث نظام اخلاقی خود را از فضایل فلسفی آغاز میک ند و 
از فضایل دینی-شرعی نیز مدد می گیرد و سرانجام به فضایل عرفانی دست میی ابد، 
به گونه‌اي که اوّلی را نقطه‌ي آغاز و دومی را مکمل اولی از سويي و از سوی دیگر، 
واسطه‌ي ورود به سومی معرفی میک ند تا بدین نحو نشان دهد که چگونه این سه 
دیدگاه در عالی ترین سطح، با کیدیگر تریکب می شوند و نظام اخلاقی ای را بر مدار 
»فضیلت« اخلاقی پی ریزی میک ند؛ از این رو، غزالی با طراحی نظامی اخلاقی و 
طرح و سامان‌دهی نظریه‌اي اخلاقی تریکبی، مي‌كوشد انسان را در نیل به سعادت 
غایی اش، که همان قرب الهی است، یاری کند. شاید بتوان مدعی شد که غزالی در 

نظام اخلاقی اش در آنِ واحد، فلسفی، دینی و عرفانی فکر میک رده است. 
با توجه به سه روکیردی که در تبیین نظریه‌ي اخلاقی غزالی مطرح شد، غزالی با 
توجه به هر روکیرد، تمام همّ و غمش رساندن انسان به هدف و غایت نهایی است 
نیل به قرب الهی مي‌باشد. غزالی، گاهی، از مسیر اعتدال در اخلاق و یاری گرفتن از 
شرع در کنار عقل، در تشخیص راه درست و گاهی با توجه به کسب عادات صحیح 
و انجام عبادات، در پی کسب فضیلت اخلاقی یا سعادت واقعی است و سرانجام با 
معرفی فضایل عرفانی، مسیری را براي نیل به مقام قرب ترسیم میک ند که انسان 
از توبه آغاز مي‌كند و با محبت، که بالاترین مقام عرفاست و شوق و انس و رضا را 
در خود دارد، پایان میی ابد و با کسب مقامات عرفانی و اخلاقی، به درجه‌ي قرب 

الهی نایل می آید.

98 . زهرا پورسینا، پیشین، ص 174و175.
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نتیجه گیری
غزالی رفتار را با توجه به نیات، به سه قسم طاعات، مباحات و گناه تقسیم کرد 
و در تبیین جایگاه نیت در افعال انسان هم به حسن فعلی معتقد است و هم به 
حسن فاعلی. به عقیده‌ي وی، طاعت، با نیّتِ نادرست و غیرالهی، تبدیل به معصیت 
می‌شود. همچنين معصیت، با نیّتِ صحیح، از عبادات شمرده نخواهد شد. از این 
بیان غزالی نتیجه می‌گيريم که فعل انسان در صورتی اخلاقی خواهد بود که اولاً 
خود عمل و فعل، اخلاقی باشد )حسن فعلی(؛ لذا عمل و فعل گناه با نیّت خوب و 
نکیو، طاعت نمی‌شود. از سويي، نیّتی هم که پشت فعل قرار دارد، باید نیّت درست 
و صحیح باشد )حسن فاعلی(. به همین خاطر، فعلی که از طاعات است، به صرف 
عمل بدان طاعت نخواهد بود، بلکه فعلی که از طاعات مي‌باشد، ممکن است با نیّتی 

نادرست و غیرشرعی از گناهان به شمار آيد.
از اهمیت به سزایی  از دیدگاه غزالی، چون رسیدن به مقام حب الله و مقام فنا 
برخوردار است، نیّتی مقدم است و دارای اولویت، که برای رسیدن به خدا باشد، نه 
برای غیر او )اگرچه به نیت رسیدن به بهشت یا نجات از عذاب جهنم باشد( و این 

عمل را فضیلت انسان می داند.
غزالی فعل اخلاقی را کاملاً وابسته و متکی بر تعریف اخلاق می داند، یعنی هيئت 
راسخه در نفس انسان. فعلی از نظر غزالی اخلاقی است که خودِ فعل دارای حسن 
باشد )حسن فعلی( و فاعل نیز پس از شناخت و آگاهی دقیق از ابعاد آن فعل، همان 
نیت معین را در عملش مدنظر داشته باشد )حسن فاعلی( و از سوي ديگر، قدرت 

انجام آن را نیز داشته باشد.
نظريه‌ي غزالی مبتني بر شريعت است. تمايز بين اخلاق شريعت غزالی و فضيلت 
ارسطويي را بايد در نيات الهي و اخلاقي و طرح سعادت دنيوي يا اعم از آن و اخروي 

جست.
غزالی اخلاق )اخلاق نکیو( را به معنای معتدل بودن قوای عقل، شهوت و غضب 
و رفتار انسان ها می داند و هرچه از حد وسط و عدالت خارج شده و به دو جانب آن 
)افراط و تفریط( گرایش داشته باشد حکایت از زشتی آن دارد و این مطلب را نیز 

منوط به نیت و اراده ای کرده است که فاعل فعل در نظر دارد.
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به نظر او، دست عقل از رسیدن به فضیلت و سعادت نهایی )قرب الهی(، که همان 
هدف اخلاق در دیدگاه اوست، کوتاه مي‌باشد و در این زمینه باید به شرع مراجعه 

کرد. در واقع، شرع را مقدم و دریافت عقل را ناکافی می داند. 
به  انسان  را رسیدن  اخلاق  در  تربیتی  و روش های  فعالیت ها  تمام  غزالی هدف 
کمالِ اعتدال میداند و تا انسان به این هدف نرسد، نمی تواند به هدف عالی و غایت 
اصلی اخلاق که قرب خداست، نایل آید، روز به روز از قرب خدا فاصله مي‌گيرد و به 
قرب شیطان می رسد. به همین دلیل، تغییر اخلاق را ممکن می داند تا انسان ها به 
اعتدال در اخلاق برسند و اعتدال اخلاق باید در وجودشان نهادینه شود99و او حل 

این مشکل را با حاکمیت عقل و شرع ممکن می داند. 
غزالی به وسيله‌ي اعتدال در قوا و افعال با هدایت عقل و شرع )وحی(، به فکر 
کمال انسان، که رسیدن به قرب خداوند است، می باشد و این همان »غایت و هدف 
اخلاقی« است که غزالی بدان دعوت میک‌ند. وي معتدل بودن اخلاق را سلامت 
نفس می‌داند و انحراف از حالت اعتدال را بیماری نفس، که مانع رسیدن انسان به 

سعادت واقعی خواهد بود.
پس اصلاح و اعتدال بخشیدن تدریجی به شهوت، غضب و عقل از طریق معرفت، 
ریاضت و استمرار آن، برای رسیدن به قرب الهی به‌گونه‌اي كه این جریان، ملکه ی 
نماید، هدفی است که غزالی در  تأمل بدان عمل  نفسانی وی واقع گردد و بدون 

نظریه‌ي اخلاقی خود در پی آن می باشد.
 غزالی عالم اخلاق غایت گراست و فعلی را اخلاقی می داند که به هدف رسیدن به 
عدالت در قوا و افعال براي نیل به هدف و غایت نهایی در اخلاق، که همانا قرب الهی 
است، انجام گیرد. در نتیجه، رسیدن و وصول به قرب حق تعالی را هدف اخلاقی 
مي‌داند و راه وصول به این مرتبه را در دستی‌ابی به اعتدال و حد وسط در قوا و 
افعال، یعنی دستی‌ابی به فضیلت افعال که سعادت نهایی انسان است، برمي‌شمرد. 

99 . ابوحامدمحمد غزالی، احیاءالعلوم، پیشین، جزء 3، ص76. 
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